
 همه‌چیز از برج‌های دوقلو شروع شد
جولانی در سال‌1981 متولد شده، در سال‌های 
نوجوانی و جوانی، تحت‌تأثیر ایدئولوژی‌های 
افراطی القاعده قرار گرفت و در جریان واقعه 
‌۱۱سپتامبر، در حالی که جوان خامی بود، تلویحا 
به تمجید از مجریان این عملیات تروریستی 
پرداخت. شاید همین واقعه تاریخی بود که 
مسیر زندگی جولانی را هم تغییر داد و پایش را 
به تشکیلات مخفی مستقر در حاشیه دمشق 
باز کرد. گعده‌هایی که تفکرات بنیادگرایانه در 
آن‌ها تعلیم می‌شد. با ورود نیروهای آمریکایی 
به عراق در سال ۲۰۰۳، جولانی هم سوریه را ترک 
کرد تا به القاعده عراق بپیوندد. او در آنجا تحت 
تعالیم گروهی از رادیکال‌ترین فعالان نظامی 
– سیاسی منطقه قرار گرفت و جسته‌گریخته 
در جنگ‌های نامنظم القاعده علیه نیروهای 
ائتلافی شرکت داشت. در همین دوران بود که 
دستگیر شد و حدود پنج سال از عمرش را در 
زندان‌های آمریکایی عراق سپری کرد. هیچ‌کس 
نمی‌داند که در این ایام چه بر جولانی گذشته و 
او در این سیاه‌چاله مخوف با چه افرادی دمخور 
بوده است؛ اما به نظر می‌رسد که ریشه‌های 
شکل‌گیری تفکرات سیاسی این چهره نوظهور را 
باید در سلول‌ها و راهروهای زندان آمریکایی‌ها 

جست‌وجو کرد.

دور زدن بدون راهنما
بــا آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه در ســال‌۲۰۱۱، 
گشــت  جولانــی بــه ســرزمین مــادری خــود باز
و جبهــه النصــره، شــاخه پرحاشــیه القاعــده 
در ســوریه‌ را تأســیس کــرد. ایــن گــروه بعدتــر 
بــه یکــی از مهم‌تریــن نیروهــای شــبه‌نظامی 
مداخله‌گــر در وقایــع ســوریه تبدیــل شــدند و 
نقــش برجســته‌ای را در مقابلــه بــا بشــار اســد 
ایفــا کردنــد. رابطــه جولانــی بــا دیگــر گروه‌هــای 
افراطــی، به‌ویــژه داعــش، از ایــن هــم پیچیده‌تــر 
بود. او مدتی از اعضای این گروهک تروریستی 
بــه شــمار می‌رفــت، امــا بــه دلیــل اختلافــات 
یــن  کتیکــی، از بی‌منطق‌تر ایدئولوژیــک و تا
جریــان نظامــی یــک دهــه اخیــر جهــان جــدا 
شــد و بــه مقابلــه بــا داعــش پرداخــت. ایــن 

ــا  ــی گروهک‌ه ــات داخل ــا اختلاف ــدام نه‌تنه اق
را تشــدید کــرد، بلکــه حتــی او را در برابــر رهبــران 
گهان  القاعده قرار داد و به نوعی به دور زدن نا

در زندگــی سیاســی‌اش تبدیــل شــد.
بدین ترتیب بود که در میانه‌های دومین دهه 
از هزاره سوم، جولانی رابطه خود را با القاعده 
یرالشام را تشکیل داد. او با  کرد و تحر قطع 

اعمال تغییراتی در پوشش، نوع بیان و حتی 
تعدیل برخی رفتارهایش، تلاش کرد تا چهره‌ای 
معتدل‌تر و البته شبه‌دیپلمات از خودش ارائه 
دهد. این تغییر چهره باعث شد برخی ناظران 
از او به‌عنوان یک »بنیادگرای معتدل« یاد کنند؛ 
که حاوی پارادوکس تأمل‌برانگیزی  تعبیری 
است. جولانی در مصاحبه‌های اخیرش مدعی 

شده که برخلاف داعش، قصد حمله به غرب 
را ندارد و به دنبال انتقام‌گیری از اقلیت‌های 
سوری هم نیست و حتی از این گفته که دولت 
مستقر قبلی هم همچون گذشته می‌تواند به 
رتق‌و‌فتق امور مردم سوریه بپردازد. اتخاذ این 
مواضع به او کمک کرده‌اند تا برای خودش 
مشروعیتی نسبی و البته موقتی دست‌وپا کند؛ 
هرچند گذر زمان و عملکردش احتمالا پرده‌ها 

را برخواهد انداخت.

دولت‌های دمدمی‌مزاج خارجی
تحریرالشام که به‌ظاهر پیروز اصلی میدان نبرد 
شام است و کنترل اوضاع این کشور را در دست 
گرفته و نوعی حکومت محلی را ایجاد کرده است، 
تلاش می‌کند تا تصویری منظم و مدبرانه از 
خودش ارائه دهد؛ در حالی که از سوی جامعه 
جهانی با اتهاماتی در رابطه با نقض حقوق بشر 
وست و این  وبه‌ر و ارتکاب جنایات جنگی ر
موضوعات‌ به صحن سازمان ملل هم کشیده 
شده‌اند.روی دیگر سکه رفتار دوگانه غرب اما، 
کی از حمایت کشورهایی مانند ترکیه، روسیه  حا
و البته رژیم صهیونیستی از جولانی است که این 
موضوع مناسبات سیاسی سوریه را به مراتب 
پیچیده‌تر می‌کند. جولانی فعلا توانسته حمایت 
موقت این بازیگران منطقه‌ای را جلب و بخش 
عمده‌ای از مخالفان اسد را با خودش همراه 
کند؛ اما تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در دنیای 
سیاست‌ورزی مداخله‌جویانه این دولت‌ها، 
همراهی با جولانی هم به‌شدت شکننده است 
و هر آن ممکن است فرو بریزد.‌جولانی به‌عنوان 
یک رهبر محلی توانسته توفیقاتی را در زمینه 
تسلط به مناطق مختلف سوریه به دست آورد، 
اما او در ادامه باید با چالش‌های بزرگ‌تری مثل 
شکل‌دهی به روابط با قدرت‌های منطقه‌ای، 
مدیریت مناطقی که حکومت مرکزی رهایشان 
کرده و مهم‌تر از همه تضمین مقبولیت مردمی 
دست‌و‌پنجه نرم کند. سؤالات زیادی درباره 
آینده سوریه وجود دارد که فقط گذر زمان و 
البته تصمیمات پشت پرده قدرت‌هایی که به 
دنبال اعمال نفوذ در این کشور هستند، پاسخ 

آن‌ها را روشن خواهد کرد.
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 میکل‌آنژ مشرق زمین
یادی از میرزاابوالحسن‌خان صدیقی، نقاش و مجسمه‌ساز فقید ایرانی که 20آذر1374 درگذشت

گلخانه‌ای که گارگاه شد ​
شاجان خانم ظرف میوه را گذاشت جلو همسرش 
میرزا باقرخان. دستی به گوشه 
چارقدش کشید، کمی خودش 
را جمع‌و‌جور کرد و گفت: »‌این 
بار آخری خاطرتون هست از 
گذر در حمام نواب، شکایت 
آوردن ابوالحسن روی دیوار 
با زغال خط انداخته؟« میرزا 
تش به  که آ ر  قر همین‌طو با
چپق می‌انداخت با ابروهای 
درهم سری به نشانه تأیید تکان 
داد. شاجان خانم آب دهانش را قورت داد و 
کمری صاف کرد و گفت: »‌شما درگیر حجره و 
کسب‌و‌کاری، ولی من با چشای خودم می‌بینم، 
این پسر توی عوالم دیگه‌ای سیر می‌کنه. 
کاغذ باطله‌ای، دری، دیواری چیزی  هرجا 
پیدا می‌کنه، با قلم و ذزغال و گچ و هرچیزی 
که ردی بندازه، مشغول نقاشی میشه. همین 
دو روز پیش با خمیر نون یک شمایلی ساخت 
بیا و ببین. صبحی داشت توی باغچه با گِل، 
شکل پرنده می‌ساخت.« حالا کم‌کم چشم‌های 
زاباقرخان سمت شاجان خانم  کنجکاو میر
چرخیده بود. منتظر بود تا اصل مطلب را 
بگوید. جای تعلل نبود. بالاخره تمام قوایش 
وزیه  گفت: »ابوالحسن چند ر کرد و  را جمع 
سر باز زده از مدرسه آلیانس. پا جفت کرده 

بره مدرسه صنایع مستظرفه زیر دست جناب 
کمال‌‌الملک. جناب استاد پذیرفته، اما شرط کرده 
با پدرش بیاد. رخصت بدید این پسر بره سمت 
امیال و آرزوهاش. این بچه، آدم حجره و چرتکه و 
تجارت نیست.« اینکه میرزاباقرخان با آن شهرت 
و اعتبار توی بازار، چطور رضایت داد پسرش جای 
تجارت سر از کلاس‌های نقاشی و مجسمه‌سازی 
دربیاورد، هنر زبان شاجان خانم بود. هر طوری 
که بود ابوالحسن به مراد دلش رسید و از راه 
نرسیده شد یکی از نورچشمی‌های کمال‌الملک. 
نقاشی‌اش باب طبع بود و طبق قاعده می‌کشید. 
ونق، یک نفر مدرس  اما توی آن مدرسه پرر
مجسمه‌‌سازی نبود تا استعداد نهفته ابوالحسن 
را توی پیکرتراشی کشف کند. کمال‌الملک مثل 
پدر برای ابوالحسن دل‌سوزی می‌کرد. درسش 
که تمام شد، یک اتاق برای تدریس نقاشی به او داد 
ولی به چشم می‌دید حواسش پی مجسمه‌سازی 
است. آن روزی که از مصالح گچی خانه در حال 
ساختشان، یک کله گچی ساخت، آورد داد دست 

استاد، کمال‌الملک ترغیب شد گلخانه مدرسه را 
خالی کند، بدهد دست ابوالحسن به جهت برپایی 
یک کارگاه مجسمه‌سازی. خودش هم چند فقره 
از مجلات و کتب هنری را داد به ابوالحسن تا 
نقدا با اصول مجسمه‌سازی آشنا شود. او فیروزه 
نهفته‌ای بود که هنوز صیقل نخورده بود و تنها 
چند نقطه فیروزه‌ای از آسمان توانمندی‌هایش 

پیدا بود.

برو و هنرمند شو
ا  کمال‌الملک، همین‌طور که گوشه سبیلش ر
تاب می‌داد، از پشت عینک، چندباری تصویر 
روی کــاغــذ را ورانــــداز کــرد و دســت آخــر گفت: 
»‌پسرجان تو واقعا می‌خواهی مجسمه ونوس 
دومیلو را بسازی؟« از فاصله بهت کمال‌‌الملک 
تا خروجی حیرت‌انگیز کار، زمان زیادی نگذشت. 
ابوالحسن با همان یک تکه سنگی که به حساب 
کمال‌الملک از راسته حجارهای تهران خریده 
بود، شاهکاری خلق کرد که به گمان استاد در 

ــود. مجسمه را بــا عــزت و  خــور ارائـــه بــه دربـــار ب
احترام بردند دربار گذاشتند برابر احمدشاه. او 
آن روز پنجاه‌تومان دستخوش به‌علاوه ماهی 
بیست‌تومان مقرری برای ابوالحسن تعیین کرد 
کار. استاد  تا سفت و سخت بچسبد به همین 
اما هرماه پنج‌تومانش را می‌داد به ابوالحسن 
و پانزده‌تومان دیگر را پدرانه برایش پس‌انداز 
مــی‌کــرد. روزی که داشــت از تهران به نیشابور 
مهاجرت می‌کرد، پس‌انداز یک‌ساله ابوالحسن را 
از گوشه صندوقچه‌اش بیرون کشید، گذاشت کف 
گرد و با لحنی دل‌سوزانه از او خواست  دست شا
این پول را بگیرد و برود فرنگ. اینجا بیش از این 
چیزی برای آموختن پیدا نمی‌کرد. ابوالحسن از 
کو و بعد مسکو و سپس به فرانسه  راه آستارا به با
رفت و در تمام طول راه به توصیه کمال‌الملک 

فکر کرد: »برو و هنرمند شو«.

از ایتالیا تا باغ نادری مشهد
ــود یک  ــران پیچیده ب ــوی محافل هــنــری ایـ ت

نفر هنرمند پنجه طلا از فرانسه برگشته و آثار 
چشم‌نوازی خلق می‌کند. برای اولین سفارش، 
گذار می‌کنند.  ساخت مجسمه امیرکبیر را به او وا
مجسمه‌ای برای نصب در مدرسه دارالفنون. 
بعدها معلوم می‌شود او همان خالق مجسمه 
ــی کــمــال‌الــمــلــک(، الیاس  ــدارچ ابــوالــقــاســم )آب
ک حمام )همانی که  )دوره‌گــرد یهودی( و دلا
هربار ابوالحسن را کیسه می‌کشید( است! بعد 
از توفیق در ساخت مجسمه امیرکبیر، یکی یکی 
سفارش‌ها از راه می‌رسید. اولی مجسمه سعدی 
بود، بعد ابن‌سینا، بعد فرشته عدالت برای کاخ 
دادگستری تهران. ایــن مابین ایــده تأسیس 
دانشکده هنرهای زیبا هم به میان آمده بود و 
ابوالحسن‌خان در کنار سایر هنرمندان، از جمله 
چهره‌های پا‌به‌جفت بود تا هرچه زودتر این 
مجموعه افتتاح شود. مجسمه نادرشاه سوار 
بر اسب را که سفارش دادند، کار به سفر تا ایتالیا 
هم کشید. توی ایران سنگ‌های مرغوبی یافت 
نمی‌شد و عموما پس از مدتی ترک می‌خورد. 
ابوالحسن‌خان رفت ایتالیا، مجسمه را به ارتفاع 
7متر ساخت و بعد با هــزار مکافات به ایران 
منتقل کرد و توی باغ نادری مشهد نصب شد. 
مجسمه فردوسی توی آرامگاهش، هنر دست 
ابوالحسن‌خان بود. اساسا سوژه‌های نامدار؛ 
تاریخی و جریان‌ساز، همگی حواله می‌شدند 
سمت ابوالحسن‌خان صدیقی. از مجسمه دکتر 
حبیبی رئیس اداره کشاورزی گرفته تا مرحوم 

ساعی بنیان‌گذار پارک ساعی و بسیاری دیگر.

نام جاوید، آثار درخشان
آن پروفسور اتریشی که خودش از بهترین‌های 
مجسمه‌سازی اروپا بود، بعد از دوسال همکاری 
ــرف خــوبــی زد.  بــا ابــوالــحــســن‌خــان صدیقی ح
ــرق«  مــی‌گــفــت ابــوالــحــســن‌خــان »مــیــکــل‌آنــژ ش
است. انگار میکل‌آنژ بار دیگر در مشرق زمین 
متولد شده. الماس گران‌بهایی که تمام عمرش 
به صیقل سنگ‌ها گذشت و هربار خالق اثری 
جاودانه بود. آثاری که نهایتا یک سال پیش از 
درگذشت او در قالب کتابی به همت کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران به چاپ رسید و یه این 
ــاه ســـال1374،  ترتیب پــس از آن بیستم آذرمـ
وقتی برای همیشه بار سفر از این دیار بست، 
نامش جاویدان شد همچون آثار درخشانی که 
ک، در معرض باد و باران و  در گوشه‌وکنار این خا
آفتاب، همچنان با صلابت و چشم‌نواز، به یادگار 

باقی مانده‌اند. 
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جنگل هزار رنگ 
اگر بگوییم ​جنگل همیشه سبز بی‌انصافی است در حق زیبایی پاییز. گرمای جنگل به واسطه 
طیف رنگ‌های پاییزی‌اش حیرت‌آور است. مثل همین جنگل‌های هیرکانی در استان گلستان 
که یکی از کهن‌ترین و بکرترین جنگل‌های جهان با قدمتی تاریخی است. این جنگل‌ها که در 
دوران یخبندان همچنان پابرجا مانده‌اند، مادر جنگل‌های جوان اروپا و شمال آمریکا شناخته 

می‌شوند. پاییز در جنگل‌های هیرکانی به معنای جادوی طبیعت در هر برگ است. 

عکس:‌ محمدعطایی/ ایرنا
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درباره چهره خبرساز این روزهای خاورمیانه​

بســــــــــــــــــاط شام

ع با نام مستعار ابومحمد الجولانی یک چهره‌ پرابهام در  احمد حسین الشر
مناسبات جدید خاورمیانه به‌شمار می‌رود. او که از خانواده‌ای سوری در 
عربستان سعودی متولد شده، از یک فرد عمل‌گرای افراطی به شخصیتی 
وکشی نیمه‌دیپلمات و البته ادعای رهبری توأم با هم‌گرایی  سیاسی، با ر
طیف‌های مختلف منطقه، تغییر چهره داده است و وعده ایجاد ثبات می‌دهد، 
اما گذشته او، ارتباطاتش با گروه‌های تروریستی و البته سایه سنگین اتهامات 

حقوقی در سطح بین‌المللی، ادعاهایش را تحت‌الشعاع قرار داده است. وز
س
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